
  
  
  

؛ هاي استاني ي در شبكهات محلّادبي  
  فرهنگ كُردخواني در  بيت

  1محمد اخگريدكتر 

   2حميرا آذرخش

  چكيده 

معينـي، فكـر و ذوق     آن نوع ادبياتي است كـه پديدآورنـده   ،ادبيات مكتوب
هـاي   خود را مكتوب كرده باشد و از همين راه، يعني شكل نوشتاري، بـه نسـل  

كه از آن با نام ادبيات عاميانه يـا عامـه    بيات شفاهياما اد. بعد منتقل شده باشد
گر معيني   آفرينشادبيات شفاهي اولاً. هايي است شود، فاقد چنين ويژگي ياد مي

ندارد و ثانياً شكل اصلي حفظ و انتقال آن از نسلي به نسل ديگـر بـه صـورت    
خـواني   در اين ميان بيت و بيـت . شفاهي و به اصطلاح سينه به سينه بوده است

اي دارد و به اين لحاظ كه جايگاه ويژه ،در ادبيات كرُد به عنوان ادبيات شفاهي
كه بيشتر از طريق خوانـدن بـه صـورت آواز پايـدار     هنري شاعرانه است  ،بيت

  .مورد استفاده قرار گيردتواند در راديو مي ،مانده است
   

خـواني،  ادبيـات كـردي، بيـت    فرهنگ كردي،  ادبيات شفاهي،: ها كليدواژه
  خواني در راديو  بيت

                                                      
    akhgari@gmail.comدكتراي عرفان اسلامي و هيئت علمي دانشكده صداوسيما              . 1

                               homicazarkhsh@gmail.comكنندگي راديو    ارشد تهيه كارشناسي. 2
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  مقدمه 

رونـد   ميشمار هاي بومي ايران بهاي فرهنگسانهخنياگران محلّي از عناصر ر
ايـن هنرمنـدان   . كه هنر و تاريخشان، با حماسه، عرفـان و آيـين آميختـه اسـت    

  . اي هستنندهاي ويژهها و تواناييمردمي، داراي خصلت
  : ، دو ويژگي عمده دارندمحلّيخنياگران 

داراي فرهنگ آييني هسـتند،   ،اندهاي كهن برخاستهاز آيين: ويژگي آييني. 1
  .ند و فرم آييني دارندشوها اجرا ميدر آيين

در گذشته، خنياگري يكي از اشـكال قدرتمنـد ارتبـاطي    : ويژگي ارتباطي. 2
رسـاني،   رفتند كه همزمان در تبليغ و اطّلاعمي شمار اي بهرسانه ،بود و خنياگران

اي  تربيت، آموزش و حتّي سرگرمي مردمان، اقـوام و قبايـل خـود نقـش ويـژه     
هـاي مـدرن    قابليـت ارائـه از رسـانه   از فشـان،  داشتند و امـروزه هنرهـاي مختل  

 . است برخوردار

هاي توان از ادبيات شفاهي و آييناي از ايران زمين را نمياگرچه هيچ خطهّ
هاي فرهنگ عامه عاري يافت، ليكن نقّـالي  مربوط به سور و سوگ و ديگرگونه

از جملـه   و موسيقي آييني و مقامي، در مناطق روستانشين و عشايرنشين ايـران 
ساير مناطق رشد و و آذربايجان، كردستان، لرستان، گلستان، مازندران، خراسان 

 .است يافتهنمو 

بخش ادبيات كلاسـيك اسـت و در طـول     حيات ،ادبيات و فرهنگ فولكلور
ضمن . انداي فولكلور داشتهمايهتوان يافت كه درون فراواني مي آثار فاخر ،تاريخ
تـر  هاي فولكلور بسـيار آسـان   اي مختلف از طريق قالبهارتباط با فرهنگآنكه 
ع فرهنگـي  ن و فرهنگ ايراني در طول تاريخ بـا تنـو  تمد ،از سوي ديگر. است

پـرداختن بـه زوايـاي     بنابراين،. اقوام مختلف آن رشد كرده و بالنده شده است
   .ي بسيار كارآمد خواهد بودانسجام ملّ به منظورمختلف فرهنگي اقوام ايراني 
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تي بالا در توسعه و انتقال ادبيات فولكلـور بـه   اي است كه ظرفيراديو رسانه
در حفـظ و احيـاي    تـوان  اساس از اين رسـانه مـي  اين بر  .هاي آينده داردنسل

اسـتفاده مـؤثرّي   منطقه مكريـان  بويژه كردستان  مختلف در مناطق» خواني بيت«
 گامي براي رسيدن به هويـت فرهنگـي   ،پرداختن به فولكلور منطقه مذكور. برد

بـه   پژوهشدر اين  ،بنابراين. رود شمارمي بهراديو  كه يكي از اهداف مهم است
هاي راديـويي آن  تبه عنوان يكي از اشكال فولكلور كردي و قابلي» خواني بيت«

  .پردازيممي

  كرُدي  ادبيات عاميانه

. آيـد كُـردي بـه شـمار مـي    ادبيات مكتوب كرُد، در واقع جزئـي از ادبيـات   
ها كرُدي كه در قلب كشـورهاي خاورميانـه    ادبيات كرُد نيز مانند تاريخ ميليون«

نـدرت مـورد    كنند، ناشـناخته مانـده و بـه   گي مياي تقريباً محدود زنددر منطقه
چه در تحقيـق و  آن«) 28: 1371هوشنگي، (» .ستمطالعه و بررسي قرار گرفته ا

فولكلـور   كند رشد بيش از حـد زده ميدي آدمي را حيرتمطالعه در ادبيات كرُ
  )532: 1366نيكيتين، (» .آن است

چـون از   هـا، كرُد«: كنند ترين علّت اين امر را چنين بيان ميمستشرقين، مهم
د نوشتن بـه زبـان   نتوانو نمي هستندامكان آموزش به زبان مادري خود محروم 

ه ادبيات شـفاهي فولكلـور بـه معنـاي     ب ندمجبور ،دنكرُدي را در مدرسه بياموز
اين زمينه الحق برهان قاطعي دال بر علاقه خود بـه   د و درندقيق كلمه بسنده كن

  )536:همان(» .اند زبان مادري به ما عرضه كرده
هـا  در شرح داستان زبان كرُدي، موجز و كوتاه بودن آن هاي ويژگييكي از 

معمـولاً كرُدهـا بـا اسـتفاده از اصـطلاحات،       و اينكهو اصولاً در محاوره است 
و  كننـد  مـي هاي فولكلوريك، زبـان خـود را مـزين    ها، معماها و چيستانتمثيل

  . دهندرواجي به ادبيات نهفته و عاميانه مي
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  ) beyt(يت هنر ب

  تركـي  نوعي هنـر مردمـي و بـومي كُـردي، شـبيه داسـتان يـا حكايـت در        
دانمـاركي و   1اسـكاتلندي و بريتانيـايي و ويسـي    نههاي عامياآذربايجاني، ترانه 

ــانس ــا 2روم ــان كــردي . روســي اســت ي3اســپانيايي و بيلين ــه » بيــت«در زب ب
زيـرا   ؛طولاني و مفصـل هسـتند   اغلب شود كهاي اطلاق مي هاي عاميانه منظومه

وقايع تاريخي و اتّفاقات مهمي است كه در محـل روي داده   بيشترموضوع آنها 
  .است
بـه صـورت    شـود و تمـام آن   ميداستاني است كه سينه به سينه نقل » يتب«

وجه تمـايز آن  . آيد درمياجرا  به اي از آواز و گفتار عاديآواز يا به شكل آميزه
خصلت داسـتاني   نيز حيران، قطار و لاوك مانند از ديگر آوازهاي غنايي كرُدي

  . و معمولاً بلندي آن است
نظـوم آوازي، بـه روشـني از نـوع ديگـر      بـه سـبب داشـتن شـكل م    » يتب«

خـوان بـرخلاف   متمـايز اسـت و آواز   »چيروك«هاي كرُدي؛ حكايت يا  داستان
هـا از   اين منظومه«. شود، با ساز همراهي نمي»عاشيق«همتاي آذربايجاني خود، 

شايد اگر بگـوييم وزن  . حيث وزن و قافيه با اشعار معمولي اختلاف كلي دارند
هـا  ولي بايد دانست كه وزن اين بيت ،از حقيقت دور نباشد ؛اينها هجايي است

طوري است كه بايد با آواز خوانده شوند و شايسته است اين موضوع از نقطـه  
گوينـدگان اصـلي، آنهـا را بـا     . نظر موسيقي مورد مطالعه و تحقيق قـرار گيـرد  

ز خـوش  ها كـه عمومـاً آوا   خوان امروز نيز بيت .اند سروده صداي بلند و آواز مي
  )308: 1345احي قاضي، فتّ(» .خوانندآنها را با آواز مي ،دارند

                                                      
1. Vise 

2. Romance 

3. Bylina 
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ا بـر خـلاف شـعرا چنـدان خـود را      ه از لحاظ قافيه نيز سرايندگان اين بيت
هـايي ديـده    هـا مصـراع   ي گاهي در اين بيـت حتّ«. دانستند بند قافيه دقيق نميپاي

ين شـباهتي نـدارد،   تـر  كوچـك  ،هاي قبل يا بعـد  شود كه قافية آنها با مصراع مي
گاهي ناگهـان نظـم بـه صـورت نثـر       شايد به علّت همين آزادي عمل باشد كه

آيد، سپس بعد از چند سطر مجدداً نظم شروع مي شود و عبارات دوبـاره   ميدر
اي بيشتر از استعداد ذاتي و ذوق سـليم و   البته هر اندازه گوينده. شوند ي ميمقفّ

ر الفاظ و كلمـات مسـلّط خواهـد بـود و در     بيشتر ب ،طبع روان برخوردار باشد
  )309: همان(» .تري به كار خواهد برد نتيجه قوافي دقيق

زيــن، خــج وســيامند، شــرمحمود و  و ماننــد مــم(هــاي عاشــقانه حماســه
، بـاپير  2دم دم(غيـر كُـرد   هاي كرُد با حاكمـان   جدال بين اميرنشين ،)1مرزينگان

از ) خـان مكـري  عبـداالله  داسـتان (هـا  لـه نزاع بين اميـران بـا قبي   و )آقاي منگور
سرايي و زندگي شـاعران  ها درباره هنر ترانهيتبعضي ب. ها هستندمضامين بيت

ها آغـاز و انجـام اخلاقـي دارد و     بعضي) ، هلكتي وخرنان3مانند پيوازان(است 
  ). 4كور و كچ(آور است بعضي تنها خنده

بسـياري از شـاعران   . اي دارنـد ها با ادبيات نوشـتاري پيونـد زنـده   اين ترانه
هـا  سنّتي و هم نويسندگان امروزي، در آفرينش آثار ادبي از گنجينـه ايـن ترانـه   

در اصل يك ) 1105( »مم وزين احمدخاني«داستان  ،براي نمونه. اندالهام گرفته
هاي هنـر عاميانـه    مايههرچند درون. ملّي كرُدها شده استيت بوده كه حماسه ب

و بعضي مثـل شـيخ صـنعان، مهـر و وفـا، ليلـي و مجنـون،         تداراسجهاني را 

                                                      
 .همگي اسامي خاص هستند. 1

 .شود دم دم به صداي بيدار باش سحري گفته مي. 2

 پيازها. 3

 پسر و دختر. 4
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سرچشـمه گرفتـه اسـت، امـا بيشـتر      يوسف و زليخا از ادبيات فارسي و عربي 
  .ها منشأ محلّي دارند يتب

ند و زندگي خود را از راه كشـاورزي و  اي بودحرفه، نيمهخوانان بيشتر بيت
د روسـتا و  ي اهـالي، مسـج  هـا در خانـه نيز اجراها . كردندآوازخواني تأمين مي

وردار و خوانندگان از احترام بسـيار برخ ـ . شددار برپا ميهاي اعيان زمين مهماني
، »انيش ـعلـي بـرده  «. زادگان و نـزد اعيـان بودنـد   ركني ضروري در دربار شـاه 

حمان خوان، در دربار اميرنشين بابان در زمان سـلطنت عبـدالرّ  يتمشهورترين ب
حمان هاي معروف مانند عبـدالرّ تيو شماري از ب بود) ق.هـ1227-1204(پاشا 
  . به او منسوب است) rawi bardašâni(شاني  رده ، خزيم و راوي بهپاشا

  ها  بندي بيت تقسيم

  : كردندها را به چهار گروه تقسيم مي هاي قديم بيتخوان بيت
شـد كـه سرگذشـت عشّـاق و     هـايي گفتـه مـي   به بيت: هاي مجازيبيت. 1
  .مانند زهره و مشتري، مم و زين و مهر و وفا ؛كردشقانه را بيان ميهاي عا قصه
 هاي مجازي از خداشناسيها بر عكس بيتدر اين بيت: هاي حقيقيبيت. 2

ماننـد زنبيـل فـروش، بيـت      ؛آمـد مسائل ديني و اخروي صحبت به ميان مـي  و
  .عقيده، بيت قبر، بيت شيخ صنعان

هـاي تـاريخي و   هـا و سرگذشـت  يـت هـا از روا در آن: هاي مجلسيبيت. 3
چون در مجالس و محافل بزرگان، خواندن ايـن دسـته   . رفتها سخن ميجنگ

در روزگـار  . ها به بيت مجلسي معروف شـدند بنابراين اينتر بود،  ها رايج از بيت
نـد دمـدم،   مان ؛ارزش و لايـق اسـت  ود از بيت مجلسي بيت شايسته و باما مقص

  .به، لشكريبهشا ، آ رحمان پا)حاتم(حتم 
 پـايكوبي بـود و در حـين    پـايكوبي هـا مخصـوص   اين بيت: بيت داوت. 4

  ) 11: همان. (مانند شم و شم زين ؛شدخوانده مي
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ها را به لحاظ محتواي آنها و موضوعاتي قابل ذكر آن است كه بيت نكتها ام
  .كردتقسيم  هاي گوناگون توان به دسته ، ميگيرند كه دربرمي

د مركز صدا و سيماي مهابا بايگانيهاي موجود در زير تعداد بيت در جدول
بندي  هاي زير طبقهو با توجه به موضوعات و محتواي آنان به دسته شدبررسي 

  :گرديد
 ها اسامي بيت طبقه رديف

 حماسي 1

لاي كرماشان قه –دم لاي دمقه –سام سام –حمدي شنگ ئه –له شكري 
 –خالو پاشـاي بابـان    –عبدالرحمان پاشاي بابان  -لي سوران خان ئاو ده –

 ي كوردي شاهنامه –سوهراب  م وروسته –اركان و خليل پاشا 

 يلاني غوث گه -نعانشيخ سه –ويس القرني  -ششيخ مند و شيخ ره عرفاني 2

 عاشقانه 3

 –مـي تالانـه   مه –زين  م ومه –زال خه لاس و –يران حه -ندسيامه خج و
  –مال ناصر و مال
خـدر و   –شـتيان  لي دهحمهبرايم و مه –لاي زيندين برايمي مه –برايموك 
 -شـيرين و فرهـاد   -ورامـي ليلـي و مجنـون هـه    –ليلي و مجنون  –زيرين 

 –فـا  مير و وه –يتي دركان به –كانبي   -سوارو  -وراميشيرين و فرهاد هه
   –ندام ئهبارام و گول  -رخورشيدي خاوه

 مزين م و شهشه –يوسف و زوليخا  –زيم خه

 مذهبي 4
سولي ره –وي و ئاسمان زه –لاي خاو و زريبار قه –زريبار  –نبيل فروش زه
 ندي  جوله -رروهسه

 توصيفي 5
-سپ له فهئه –حره سه –) جنگ حيوانات(ل و شيركه -)وصف پاييز(پاييزه 

 رهنگي كوردي دا 

 كري نشيني  –كاني ژنان يتهبه  -دين عيد و مير سيوهسه –لو گه اجتماعي 6

 ري گيران مهچه –ل ل و گوزهينهزه –كاكه مير و كاكه شيخ  مرثيه 7

 شور محمود و مرزينگان  -وانسيده تراژيك 8

 كوروغلي  تاريخي 9

 لك كاني گشتي خهرهباوه فولكلور 10

 رج و خاتون استي شيخ فه اي افسانه 11
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  خواني  روش بيت

طرفـي و بـا وسـعت نظـر      خوان وقايع را بدون دخالت و در كمال بـي  بيت
بـه سـان    و كشـاند خوان پاي خود را به معركـه نمـي   بيت«. كندي بيان ميخاص

تنهـا  . كندجلوه مي ،مردي وارسته كه گويي خود از گزند حوادث در امان است
خواهد جانـب خيـر و   سازد و از او ميه ميكار او اين است كه خواننده را متنب

مدها كـه  را سرمشق خود قرار دهـد و از پيشـا  خوبي را بگيرد و اعمال شايسته 
هراسـي بـه    ،مربوط به قضا و قدر استظاهراً بشر در آنها دخالت دارد و باطناً 

خوان بـا   بيت. خود راه ندهد و آنها را بپذيرد و تحمل كند و خم به ابرو نياورد
كاهد و بـدين  از شدت تأثرّ خواننده مي ،كوچك نشان دادن نقش بشر در كارها

  )13: همان(» .بخشد وسيله دل او را تسلّي مي

  ها سبك بيت

 ـ مانـد و در آن   ه قصـايد سـبك خراسـاني مـي    بيت در استحكام و فخامت ب
مظاهر طبيعت، جمال دلبـران، دلاوري و رشـادت مـردان و اسـب و اسـلحه و      

چون براي گويندگان بيت از حيـث  . شده است ساير خصوصيات آنان توصيف
وزن و قافيه زمينة مساعدي فراهم بود و ساختمان بيـت بـه گوينـدگان مجـال     

كـرد، از ايـن رو شـعرا    برابر آنـان ايجـاد نمـي   داد و مانعي در پردازي مي سخن
البته در ايـن قسـمت طبـع روان و قريحـة     . راندند مطابق دلخواه خود سخن مي

  . توان ناديده گرفت سرشار خدادادي شاعر را نمي

  راديو و بيت 

. هـاى آن اسـت   دهنده ماده اصلى پيـام  اى است كه صدا تشكيل راديو رسانه
، ارتبـاط  )موسيقى، افكت و سكوت(ديگر عناصر صوتى بنابراين، تركيب آن با 
همين امر سبب مزايايى براى . سازد برقرار مى با مخاطب فكرى و معنوى كاملى
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يات است؛ در هاى ديگر شده است كه يكى از آنها بيان كلّ راديو در مقابل رسانه
ن هاى تصويرى همانند تلويزيون تنها قادرند جزئيـات را نشـا   صورتى كه رسانه

ى مانند اميد، ايمان، تـرس و هيجـان، جـز بـا تنـزل      عناصر انتزاعى و كلّ. دهند
اگر يك مفهـوم  . ه تصويرى نيستندئسطح آن به برخى از صور ابتدايى، قابل ارا

ى مانند گل يا انسان، نشان داده شود، به وضـوح از معنـاى اصـلى منحـرف     كلّ
تأكيـد بـر جنسـيت     له در تحريف معناى كلـى انسـان،  ئمس نخستين .شده است

ز آنجا كه راديو، ا. ناگزير از نشان دادن يكى از دو جنس است ،است كه تصوير
و همـراه  اى  ست، شنونده ناگزير است اطّلاعات ديدارى زمينـه فقط داراى صدا

راديـو رسـانه   « كـه  شـود  براى همين گفته مـى . آفريندآن را، خود براى خود باز
 ـ .تخيل، تصور و تئـاتر ذهنـى اسـت    وعى تجربـه بصـرى اسـت كـه برتـر از      ن

. زيرا تصـاويرش متعلّـق بـه شـنونده و خـاص اوسـت       ؛هاى مشابه است نمونه
 ـبر ها و اجراهاى راديويى انزوا و تنهـايى شـنونده را از ميـان مـى     برنامه د و در ن

هـاى منحصـر    يكى از ويژگـى  ،اين. ندنك اى خلق مى ذهن تماشاگر تصاوير تازه
» .انگيزاند مىوير كردن تجربه، آن را در ذهن برجاى تص به فرد راديوست كه به

سـه ويژگـى    ،توان گفـت  مى) 1381فارلند،  مك. ؛ نيز نك15: 1381ريچاردز، (
هـاى   تـرين ويژگـى   ىآميـز بـودن از اصـل    نداشتن تصوير، بيان كليـات و تخيـل  

  .ستاختصاصى راديو
اين رسانه، تمامى ها به اين دليل نيست كه  تمايزپذيرى راديو از ديگر رسانه

كند، بلكه به اين علّت است كـه راديـو تخـيلات را     تخيلات انسان را درگير مى
در ادبيات همه چيز بايد تصور شود، زيرا . گيرد اى متفاوت به كار مى در گستره

شود و به همين نحو چيز زيـادى   هايى چاپ شده، چيزى ديده نمى به جز كلمه
توانند ديده شوند  هاى ديدارى، بسيارى چيزها مى هدر رسان. شود هم شنيده نمى

در راديو چيزهـاى زيـادى   . ماند و به نسبت، بخش كمترى براى تخيل باقى مى
تــر بــه  شــود و توصــيف كلامــى آن مــوجزتر از ادبيــات و نزديــك شــنيده مــى
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) 7: 1381كرايسـل،  . (هاى به كار رفته در تئاتر، فيلم و تلويزيون اسـت  توصيف
ى راديو سبب قدرت نفوذ و اقناع گويندگان راديو و تفوق و برترى همين ويژگ

توانند به ذهـن   طورى كه به راحتى مى آنان بر گويندگان تلويزيون شده است، به
هر شنونده با تخيل خود بر حسب نوع صدا و چگونگى . شنوندگان وارد شوند

سـازد كـه    مـى  اجرا و ديگر عناصر برنامه، تصويرى از گوينده يا مجـرى راديـو  
  .گونه نيست هميشه همراه اوست، ولى در تلويزيون اين

تواند هاي تصويري و بصري دارد كه ميراديو اين مزيت را نسبت به رسانه
بـه  خواهيم آن را ببينيم، منتقل كند؛ يـا  هاي نمايشي را كه نمي به راحتي، صحنه

دنيـاي عينـي و    هـايي از  يا مربوط بـه صـحنه   اين دليل كه مربوط به ذهن است
توانـد   كه بيت مـي با توجه به اين. توان ديد شم ميخارجي است كه آنها را به چ

 ،يـرد در حيطة ادبيات تخيلي قـرار گ  تواندنيز مي اي نمايشي داشته باشد و جنبه
هم راديـو و هـم    ؛دباشداشته  با راديو ي مشتركيها ند مضامين و ويژگيتوامي

از . طريق متن، درگير يك عمل خلاّقانه ذهني كننـد توانند مخاطب را از بيت مي
اين قبيل آثار هر دو با مخاطبان انبوه سر و كـار دارنـد، از ايـن رو     ،ديگر سوي

بلكه منفرد اسـت و بـه    ،آن دارد، نه تنها دروني دربارهتخيل يا قضاوتي كه فرد 
  .هاي نامحدودي به خود بگيرد تواند شكلهمين دليل مي

شود و كلامـي  از آنجا كه بيت بيشتر بدون ساز و آواز خوانده مي همچنين،
نشـيند، راديـو در   است كه تنها از طريق گوش سپردن به آن در ضمير جان مـي 

ارزش راديـو زمـاني    .توانـد بسـيار بـا ارزش باشـد    شكل بخشيدن بـه آن مـي  
ي آن اشود كه فرد به راحتي و بدون آنكه كوششي براي تجسم معنمشخص مي

تواند بر حسب حالات روحـي  بكند، به آن گوش دهد و حتّي اگر بخواهد، مي
بيت مي تواند در راديو جـايگزين يـك    بنابراين. كندو خلقي خود آن را درك 

  .برنامة موسيقي شود
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هظرفيهاي بيت در بازآفريني ت قص  

خوانان معتقد بودند كـه بيـت محصـول     هرچند برخي از كارشناسان و بيت
خاص اجتماعي و تاريخي بوده كه در يك زمان و مكان خـاص ايجـاد   شرايط 

 از همـين رو به فولكلور آسيب خواهد رساند و  ،و امروزي كردن آن است شده
بايد جانب امانتداري در آن رعايت شود، ولي بعضـي ديگـر از كارشناسـان بـر     

فـرادي كـه   ين صادقي و االداين باور بودند كه كساني مانند بهرام بيضايي، قطب
انـد آنهـا را بـه     انـد، توانسـته  كرده و تغييراتي در آن داده ها را بازنويسي نمايش

از سوي بهرام بيضايي بـه نمـايش در   كه  »آرش كمانگير«مثل  ؛ندنمايش درآور
بود، مشكلي بـه همـراه نداشـت و     داده شدهتغييراتي كه در آن  با وجودو  آمد

 شـهرام ميكـائيلي يكـي از    ،با اين تفاسير. ردك اتّفاقاً طرفداران فراواني را جذب
را بـا تغييراتـي بـر    » بيت سـيدوان «هاي راديو در سنندج نيز كنندگان برنامهتهيه

مـدرن ايـن بيـت را     پسـت  با نگـاه  »كيش و ديش«روي صحنه آورد و در تئاتر 
تـوان بـه   معتقد بود كه بيـت را مـي  ) كننده تهيه(يا صلاح خضري . امروزي كرد

تان، فيلمنامه راديويي يا تلويزيوني درآورد و حتّـي در سـينما يـا بـه     شكل داس
بعضي از كارشناسان نيز معتقد بودنـد كـه    .استفاده كرد پويانمايي از آنصورت 

تـوان  مـي  ، بـراي مثـال  توان در ديگر هنرها بهره گرفـت ها مياز شعر اين بيت
عر آن را خطاّطي صحنه داستاني يك بيت را به صورت يك نقاّشي درآورد يا ش

بـه  كرد و اين بستگي به خلاّقيت و هنر خاص هنرمنـد دارد كـه ايـن اثرهـا را     
اگـر   ،كنندگان به نظر تهيه. اي وارد نشودكه به اصالت بيت لطمه اي بيارايد گونه
 ،ها امري معمول است و نويسـنده بـر اسـاس ديـدگاه خـاص خـود       بيت تغيير

هـا هـم ايـن ظرفيـت را      داشته باشد و بيت اني آزاد از آن داستبرداشتتواند  مي
  .دارند

به نظر كارشناسان، با توجه به تغيير شيوه زندگي مـردم و بـه وجـود آمـدن     
هـا را   تـوان بيـت   هاي جديد و همچنين دگرگوني در كـاركرد بيـت، مـي    رسانه
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نمـود و  آنهـا را اسـتخراج   و موسيقي و ملودي  ضبط و نگهداري كرد ،مكتوب
  .ديده فرهنگي تهي  بسته بدين ترتيب يك

هاي راديويي و تلويزيوني و كارشناساني كه بـا آنـان بـه     كنندگان برنامه تهيه
معتقد بودند كه نياز امروز جامعه ما تغيير كـرده اسـت و مـا     ،مصاحبه پرداختيم

چـرا كـه    ؛ها را به همان شيوه چند صد سال قبـل ارائـه بـدهيم    توانيم بيت نمي
يك فكر، يك ايده و يـك   ها به بيت. پذيرد نميشيوه را مخاطب امروزي ما اين 

د و بـا  نقابل قبول باشند براي مخاطب امروزي نبتوا نياز دارند تاشكل امروزي 
سـاز،   برنامـه . شـوند ارائـه   با محتواي قديمي به شـكل جديـد   ،خلاّقيت خاص

 ـ  ،خود هنر خاصبا خلاّقيت و  بايد ساز و نقاّشفيلم ا ت ـ ددر ارائه بيت كـار كن
  .امروزي شوند ،آثار بومياين 

  منشأ تاريخي بيت 

توانند منشأ تحقيقـات تـاريخي   ها ميكه بيت ندهمه كارشناسان بر اين باور
هـا  چـون بيشـتر بيـت    همچنـين، . گويندباشند، چون از دورة خاصي سخن مي
تـوان از آنـان در   بـراين اسـاس مـي    ،انـد دربردارنده وضعيت زندگي مردم بوده

ل سياسـي و  ئشناسي و ساير مسـا فرهنگي، فولكلور، پوشش، زبان هاي پژوهش
اقتصادي،  هاي پژوهشتوانند براي ها ميحتّي بيت .اجتماعي جامعه بهره گرفت

  . روند شمار بهاي ارزشمند شناسي، تغذيه و تحقيقات مذهبي گنجينه روان

  خواني الحان در بيت

 ،نـد لازم اسـت  هرچ ،ها مشخص شد كه صرف مكتـوب كـردن  در مصاحبه
خوانان هم هست و بايـد   ولي كافي نيست، چون بيت شامل لحن و صداي بيت

دانان آنهـا  د دارد كه موسيقيو حتّي اين امكان وجو كردآن را ضبط و نگهداري 
  .نويسي كنند را نت
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ها را با سـاز هـم    كارشناسان موسيقي همگي معتقد بودند كه بعضي از بيت
كه پرده ندارنـد و بـادي هسـتند ماننـد نرمـه نـاي،        سازهايي ؛توان اجرا كرد مي

هايي بـراي   گاهي  فراز و نشيببيت خواننده . شمشال و كمانچه و ساير سازها
 كند به عنوان تاكتيك و متدُ انتخاب مي ،آرايش دادن و تأثير گذاشتن در شنونده

انجام جا اگر درست و مناسب و ب اين كاركه  كندخارج  از يكنواختيبيت را  تا
  . پسنديده و لازم است بسيار ،شود

تفاوت بيت با ديگر آوازهاي فولكلور كردي اين است كه آنها بيشتر يا بنـد  
مثل توصيف بهار، پاييز يا توصـيف عشـق يـا     ؛انداي توصيفيقطعهيا  هستند و

شـد، يـا توصـيف عرفـان، ولـي بيـت عناصـر        سحره كه در رمضان خوانده مي
  .داستاني دارد

ت و عناصر زمـاني و بنـا بـه جغرافيـاي منطقـه و      ه به موقعيي با توجهر بيت
بـه خـود را    آواز و تحريرهـاي مخـتص   ،لحـن  زبان كردي سـوراني، دسـتگاه،  

بـا   از آنهـا  ولـي بعضـي   ،شـوند ها بيشتر بدون ساز خوانـده مـي  بيت .داراست
ازنظــر آوازي و موســيقي جــزو  ديگــر،بعضـي   و شــوندشمشـال خوانــده مــي 

و اصـلاً بـا هـيچ سـازي خوانـده       روند شمارمي بهاي ناشناخته موسيقي ه گوشه
خـوان   بيـت  ،استپايين ساز شمشال چون از نظر كوك ساز و تناليه . شوندنمي

به راحتي خوانـده  خواند، ولي با ساز بالابان بيت معمولاً چند پرده با فاصله مي
 .ت دارندراني سنخيهايي كه با رديف ايهاي حماسي و بيتبيت بويژه شود؛ مي

اند و مردم چـون بـه   ها در اثر يك رويداد تاريخي به وجود آمدهبعضي از بيت
هـا  اند، بعضـي از بيـت  اند آن رويداد را با آواز منتقل كرده موسيقي علاقه داشته

  .اندي خوانده شدهدر زمان پادشاهان خاصنيز 
اد بندها در بعضـي  مثلاً تعد ؛ها با همديگر متفاوت استسبك خواندن بيت

همه بيـت را بـا يـك لحـن و آواز      ، بنابراينندا ها كوتاهها كم است و بيت بيت
برخـي  . دن ـكنها از نظر فاصله موسيقي تغيير ميتوان خواند، ولي بعضي بيت مي
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كنـد كـه چگونـه قهرمـان     سرايي مي راوي داستانابتدا راوي دارند و  نيزها بيت
هسـتند و ابتـدا بـه صـورت نجـوا       آهنگين ها بيتبرخي . شودداستان خلق مي

هـر بيتـي لحـن و آواز     .دن ـكنحالت حماسي پيدا مي سپسو  شوند خوانده مي
كـدام از نظـر آواز و لحـن بـا ديگـري       هـيچ ترديد  بيخودش را دارد و  خاص

باز شـيوه خوانـدن و    ،شباهت ندارد، حتي اگر در يك دستگاه و آواز هم باشند
  .كندگر فرق ميتحريرشان با همدي

م در هاي كردي در درجه اول در دستگاه شـور هسـتند و در درجـه دو   بيت
ها بيشتر در حالـت آرام و آوازي و  بيت .هاي شور قرار دارندانشعابات و شاخه

تغييـر   مداوم است وآرام  گاهيسريع و  گاهي،ها بيت ضرباهنگ .مقامي هستند
شعر بگويد، ولي هنوز قادر بـه نوشـتن    از همان زماني كه بشر توانست .كندمي

هاي كوچك، بيـت را بـه   ها سپرده شدند و همان شعرها به حافظهبيت ،آن نبود
وجـود  وجود آوردند كه هجايي هستند و ممكن است در ادبيات ساير ملل هم 

  . باشندداشته 

كنندگان سازي از نگاه تهيه هاي بيت در برنامه تظرفي  

 ،دارد بيـت  و محتـوايي كـه   ظرفيته به با توج ،تقدندكنندگان مع تهيهبرخي 
خوانـان و   معرفّـي بيـت   .قرار گيـرد استفاده  موردهاي متفاوتي  به گونه دتوان مي

. خوانـان اسـت   گيري از بيت ي بهرهاه يكي از راهبردن آنها در فضاي تلويزيوني 
هـا   بيـت يـاتي در مـورد   خوانـان ديگـر و كلّ   در مورد پيشينه، محتوا، بيت سؤال
 ،همچنين. هاي تركيبي از آنها استفاده كرد توان در برنامه است كه ميهايي  نمونه

. اجـرا كـرد   آنهـا را  فيلمنامـه راديـويي   و تـوان بـه شـكل داسـتان     در راديو مي
بـه شـكل نمـايش و داسـتان      ،ها را ارائه داد توان بيت اي كه مي رترين شيوهمؤثّ

  .را به صورت مصور درآورد هاتوان آن است و مي
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سـاختار   از يعنـي  ؛ها اغلب جنبة دراماتيـك ندارنـد  بيت ،برخي نيز معتقدند
بـاقي   نقـل فقط در حد يك قصـه بـراي    و برخوردار نيستنددراماتيك نمايشي 

در آنهـا وجـود نـدارد و بايـد      لازم دراماتيـك  و كشـمكش و تضـاد   ماننـد  مي
سازي راديـو و تلويزيـون از    ود و در برنامههاي ديگري براي آنها لحاظ ش شيوه
ظرفيت تبـديل   ها از بيت تعداد اندكي در واقع. كرداستفاده به عنوان مكمل آنها 

به همان شيوة  امروزه نظر كارشناسان، يك بيت اگر به .شدن به نمايش را دارند
و بايـد يـك قالـب     بـود خواهد جذابيت لازم ن از ،چند صد سال قبل ارائه شود

توانـد   به نظر آنان، سينما هم مـي  .آنها يافتبراي تبديل زماني و مكاني  ناسبم
اسـتفاده   در مجلاّت كودكـان آنها از توان  مي ،همچنين. شود فعال حوزه در اين
فرهنـگ و فولكلـور را بـه نسـل      اين گونه، در اختيار مدارس قرار داد و كرد و

 در اي هاي تاريخي و اسـطوره  را به عنوان شخصيت آنهايا  منتقل ساختجديد 
و سـناريوهاي بسـيار    هـا  توان فـيلم ها مي از بيت .به كار برداي  رايانه هاي بازي

  . بستگي به نوع بيت دارد در عملقوي ساخت و اين 
ه به اينكه بيت داراي عناصر راديويي مثـل  كنندگان راديو با توج به نظر تهيه
آنـان  . داشـته باشـد   بـراي اجـرا   بالاييت تواند قابليمي ،است.. سكوت، صدا و

چون در راديو فقط با صدا سروكار داريم، عنصر تخيل در راديو قوي  ،معتقدند
و آراسـته  بايـد امـروزي    كه البتـه  –ها  از بيت توان مياست، پس در راديو بهتر 

ولـي نحـوة پرداخـت    اصالت بيت هم بايد حفـظ شـود،    .استفاده كرد –شوند 
  . مهم است بسيار

  پژوهشيها به عنوان مرجع استفاده از بيت

مـورد   پژوهشـي توانند به عنوان يك منبع و مرجع براي انواع كار  ها مي بيت
وقتي يك قاشق يا جسد به جامانده از گذشته منبـع خـوبي   . قرار گيرنداستفاده 

چرا اين  ،تاريخي، جغرافيايي و پزشكي است پژوهشيبراي بسياري از كارهاي 
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 از يداسـتان كـامل   بيسـت  .مرجع مطالعات فرهنگي قـرار نگيرنـد  ر آثار فولكلو
 توانـد  ست كه، مـي ها هاي خاص و دنيايي از دانستني تصاوير خاص، شخصيت

ــه ــاريخ،   در زمين ــد ت ــاعي، روانامــور هــاي مختلــف فرهنگــي مانن شناســي  دف
  .قرار گيردها استفاده  ها، لباس، تغذيه، اقتصاد، سياست و ساير حوزه شخصيت

هـا و  هـا را ترجمـه كـرد و بـه زبـان     تـوان بيـت  مـي  براي اسـتفاده مفيـدتر  
ها كه در ادبيات اقوام ديگر چه بسا بسياري از بيت. هاي ديگر انتقال داد گويش

 و بيت موسيقي است زيرا توان فرا مرزي كرد،بيت را مي .دنايران نيز وجود دار
  .دنموسيقي و سروده مرز نمي شناس

  بندي جمع

را بيـت   در واقع بندهاي پشت سر هم. داستان شعرگونه طولاني استبيت، 
 بـا هـا آوازهـاي مختلفـي    بيت. كريان منشاء بيت استبيشتر منطقه م. گويندمي

افـراد مختلـف خوانـده     از سـوي چه اگر بيتي  ؛آهنگ مخصوص به خود دارند
توانـد  آهنـگ بيـت مـي   . هاي متفاوتي هم داشته باشـد ممكن است آهنگ ،شود

حفـظ فرهنـگ و    ،خوان ترين هدف بيت اصلي. آوايي يا همراه با موسيقي باشد
زبـان ديگـر    اسـتفاده از خواهد زبان را كامـل و بـدون   اصالت زبان است و مي

   .انتقال دهد
حالت گفتـاري   ؛ گاهيكندآواز بيت با توجه به اتّفاقات درون بيت تغيير مي

كه هر بيت، شامل واقعيات يك  آنجاز ا .اي موارد آوازگونه استدارد و در پاره
هـاي  تواند در حكم منابع قابل اعتمادي عمل كند كه در زمينـه مي ،داستان است

  .دهد تاريخي، حماسي، مذهبي و عاشقانه اطّلاعات مفيدي در اختيار قرار مي
 ـ  ها، تراوش احساسات و انديشهبيت ايـن ميـراث    .رد هسـتند هـاي مـردم كُ

 ايلات روحـي و فكـري مـردم و از سـوي    يي نمايانگر تممعنوي گرانبها از سو
در . پايه و اساسي استوار براي تطبيق با روحيات ديگر ملل و اقوام اسـت  ،ديگر

برخـي   خـورد، در  ها، دينداري و كشف راز هستي به چشـم مـي  برخي از بيت
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اي و در پـاره  است پرستي نفرت از بيگانه و پرستي ديگر سخن از مبارزه و ميهن
هاي زندگي مردمان گذشـته  تها واقعيبيت. رود مي ها سخن از دلدادگيبيت از

 ـ اي تمـام تواننـد آيينـه  گويند و بر همين اساس ميميرا باز هـاي  تنمـا از واقعي
هـاي موسـيقي فولكلـور    تـرين شـاخه   بيت از اصلي. زندگي مردمان كرد باشند

تـرين شـعر نـو     هـن توانـد ك و مـي  است سينه به سينه نقل شده كه كردي است
با وجود آنكه بيـت را   .آهنگ و آواز مخصوص به خود را دارد كردي باشد كه

منطقـه   ،، امـا منشـأ اصـلي بيـت    كردتوان مشاهده در اكثر نقاط غرب كشور مي
اي از شعري هجايي و آميزه ،بيت. شهر مهاباد و حومه آن است بويژهكريان و م

وع بـا مناجـات شـر    اغلـب  پايدار دارد وم و منظّ يساختار نظم و نثر است كه
  .شود مي
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